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فرهنگی

محمد‌علـــی رخشـــانی، کارگـــردان 
مســـتند »می‌مات« بـــه بهانه پخش 
ایـــن مســـتند از صداوســـیما درباره 
چگونگـــی و چرایی ســـاخت این اثر 
می‌گوید:»ایده مستند ابتدا از سوی 
تهیه‌کننـــده )مصطفـــی شـــوقی( به 
من پیشنهاد شـــد و از من خواستند 
و  گل‌بی‌بـــی  شـــخصیت  دربـــاره 
داســـتان زندگـــی او راســـتی‌آزمایی 
شود. من تحقیقاتی علمی و میدانی 
انجـــام دادم و چـــون اصالتـــاً اهـــل 
سیســـتان و بلوچســـتان هســـتم، 
پیگیر شـــدم و ابعاد و مختصات این 
شـــخصیت را درآوردم. در بررسی‌ها 
متوجـــه شـــدم ایـــن شـــخصیت و 
اتفاقات پیرامونش قابلیت ســـاخت 
یک فیلم مســـتند را دارد. اســـم این 
خانم گل‌بی‌بی اســـت که ما نام آن 
را »می‌مات« گذاشـــتیم. »می‌مات« 
در زبـــان بلوچی به معنـــی »مادر ما« 
اســـت و این عنـــوان برازنـــده فیلم 

بـــود، چراکـــه معنـــای مـــام میهـــن 
می‌دهـــد و همچنیـــن مبیـــن نـــوع 

نـــگاه بلوچ‌ها به کشـــور اســـت.«
رخشـــانی در ادامه می‌افزاید:»وقتی 
دیدیم این قصه پتانســـیل روایت را 
داراست و ماجرای ورود انگلیسی‌ها 
و شکســـت ژنرال دایـــر از قوای بلوچ 
ســـپس  و  ح  طـــر اســـت،  جـــذاب 
فیلمنامـــه را با محوریـــت گل‌بی‌بی 
)کـــه هـــم کاریزماتیـــک بـــود و هـــم 

باســـواد و طبیب( نوشـــتیم.«
کارگردان مســـتند »می‌مات« درباره 
نقطـــه نـــگاه و هـــدف ســـاخت این 
مستند پاســـخ می‌دهد:»هدفی که 
دنبـــال آن بودم به تصویر کشـــیدن 
جایـــگاه زن و قـــدرت او بـــود؛ اینکه 
یـــک زن تـــا چـــه انـــدازه می‌تواند در 
جامعه خودش اثرگذار باشـــد.او در 
توضیحـــات تکمیلـــی می‌افزاید:»در 
نتیجه، »می‌مات« می‌توانســـت، هم 
مقام زن را در دفاع ملی نشـــان دهد 

و بار دیگر ثابت کنـــد در طول تاریخ 
زنان رشیدی داشـــته‌ایم که حماسه 
آفریده‌اند و هم اینکـــه یادمان بیاید 
قوم بلـــوچ همانند بســـیاری از اقوام 
ایرانـــی در برهـــه‌ای از تاریـــخ بـــرای 
دفـــاع از میهـــن کـــم نگذاشـــته و 

فداکاری‌هـــای بســـیار کرده‌اند.«
رخشـــانی با اشـــاره به اهمیت قصه 
»می‌مـــات« و دوره تاریخی روایت آن 
می‌گوید:»برهـــه تاریخـــی کـــه فیلم 
در آن روایت می‌شـــود مهم اســـت. 
مردم این خطه از ایران در آن دوران 
مقابـــل انگلیســـی‌ها می‌جنگنـــد، 
می‌ایستند و شهید و البته در نهایت 
پیـــروز می‌شـــوند و انگلیســـی‌ها را 
بـــه عقـــب می‌راننـــد، در حالـــی که 
آنها آمده بودند ایـــن خطه را جزئی 
از هندوســـتان و مســـتعمرات خود 
کننـــد و آن را تـــا افغانســـتان ادامـــه 
دهنـــد؛ یعنی کریـــدوری بـــرای خود 
ترســـیم کرده بودند که در این نقطه 

شکست می‌خورد و این تکه از خاک 
مـــا هرگز جزئـــی از آن مســـتعمرات 

نمی‌شـــود.«
ایـــن کارگردان بـــا تأکید بـــر اهمیت 
مستند »می‌مات« به ویژه در شرایط 
امـــروز خاطرنشـــان می‌کند:»تاریخ 
همواره نشـــان داده اســـت که مردم 
ما چه مرزنشـــین، چه مرکزنشـــین، 
دوســـت  را  خـــود  وطـــن  همـــواره 
داشـــته و بـــه آن افتخـــار کرده‌انـــد 
و بـــرای ارزش‌هـــا و هـــر آنچـــه ایران 
دارد، ایســـتاده‌اند. نگاه مـــن در این 
مستند ملی است و به همین دلیل 
ورای‌ نـــژاد و قـــوم تـــاش کـــردم در 
»می‌مات« ایران دیده شـــود. در این 
برهه زمانـــی نیاز داریـــم فیلم‌هایی 
بســـازیم که هویت و غـــرور ملی ما را 
تقویت کند، بخصوص قوم بلوچ که 
برخی فیلم‌ها در حـــق آنها اجحاف 

کرده‌انـــد.«
رخشـــانی در پاســـخ به این پرسش 

کـــه آیـــا »می‌مـــات« پـــس از اکـــران 
ســـینما‌حقیقت  ه  ر ا جشـــنو ر  د
داشـــته  حذفیاتـــی  یـــا  تغییـــرات 
اســـت، می‌گوید:»می‌مـــات هیـــچ 
تغییری پـــس از اکران در جشـــنواره 
شـــته  گذ ل  ســـا ســـینما‌حقیقت 
نداشـــته و امیـــدوارم در پخـــش 
تلویزیونی  هـــم آن را تغییر ندهند 

چون همه مســـائل در آن رعایت 
شده اســـت. این قصه واقعیت 

تاریخی اســـت و مـــا همه آنچه 
که بوده را بـــا رعایت موازین 

ساخته‌ایم. امیدوارم مردم 
به ویژه قـــوم بلوچ پس از 

دیدن »می‌مات« از آن 
راضی باشـــند.«

 پرتره‌ای از مقام زن در دفاع  از بوم و بر

 
ایـــن روزهـــا در کنـــار برنامه‌هایـــی کـــه 
متولیان فرهنگی در برپایی ســـی‌ودومین 
دوره هفتـــه کتـــاب تدارک دیده‌انـــد، مردم 
نیز می‌توانند ســـهمی در گسترش فرهنگ 
کتابخوانـــی و روشـــن نگه‌داشـــتن چـــراغ 
مطالعـــه در خانواده‌های خـــود ایفا کنند؛ 
تجدیـــد دیـــدار بـــا کتابفرو‌شـــان و فراهم 
کردن امـــکان حضور کـــودکان و نوجوانان 
در کتابفروشـــی از جمله کارهایی است که 
شـــوق خواندن را نه‌فقط میـــان مخاطبان 
کم‌ســـن، بلکه حتی میان بزرگســـالان نیز 

. نگیزد برمی‌ا
روز  از  کتـــاب  هفتـــه  دوره  ســـی‌ودومین 
گذشته و به شـــکلی سراسری در کشورمان 
آغاز شـــده اســـت؛ با آنکه نمی‌تـــوان منکر 
اثرگـــذاری سلســـله برنامه‌هایـــی شـــد که 
درخـــال این هفتـــه برگزار می‌شـــوند؛ اما 
همان‌طـــور کـــه خـــود متولیـــان فرهنگی 
هـــم اذعان دارنـــد، بـــرای افزایش ســـرانه 

یـــه  د نها و  ی  فرهنگ‌ســـاز بـــه  لعـــه  مطا
کـــردن ضرورت‌هـــای ورود کتاب به ســـبد 

خانوارهـــای ایرانـــی نیاز اســـت.

لذت گشتن میان قفسه‌های کتاب
ویـــدا اســـامیه، مترجمی که در کشـــورمان 
به ترجمه آثـــار »جی.کی.رولینگ« مشـــهور 
شـــده اســـت، درباره راهکارهایی که می‌توان 
در کنار چنین مناســـبت‌هایی بـــرای ترویج 
فرهنـــگ مطالعـــه به‌کار بســـت، بـــه »ایران« 
می‌گویـــد: »برپایـــی هفتـــه کتاب و تشـــویق 
مردم به مشـــارکت در برگـــزاری پویش‌هایی 
نظیـــر روز کتابگـــردی، اتفاق خوبی اســـت؛ 
امـــا نبایـــد فرامـــوش کرد کـــه موفقیـــت در 
کارهـــای اینچنینی نیازمند فرهنگ‌ســـازی در 

خانواده‌ها اســـت.«
مترجـــم مجموعـــه کتاب‌هـــای هری‌پاتـــر 
ادامـــه می‌دهـــد: »بـــا آنکـــه تأکید زیـــادی به 
تمرکز برنامه‌هـــای دولتی بر فرهنگ‌ســـازی 
از خانواده‌هـــا و مـــدارس دارم، امـــا منکـــر 

اثرگذاری برنامه‌های مناســـبتی نیز نیستم. 
هرچند کـــه نباید از انجام آنهـــا توقع معجزه 
و اثـــرات آنچنانی داشـــت. در همیـــن رابطه 
والدین جوان می‌توانند از شـــور و اشـــتیاقی 
که طی برپایی این هفته بر کتابفروشـــی‌ها، 
مراکـــز فرهنگی و حتـــی بیلبوردهـــا و فضای 

شـــهری حاکم می‌شـــود، بهـــره بگیرند.«
پیشـــنهاد اســـامیه بـــه والدین جـــوان این 
اســـت که در ایـــن روزهـــا، فرصتـــی هرچند 
انـــدک را برای فرزندان خـــود اختصاص داده 
و بـــه نزدیک‌ترین کتابفروشـــی ســـری زده و 
به همـــراه کودک یـــا نوجوان خود دســـت به 
خریـــد کتاب بزنند. نکته‌ای کـــه او در همین 
رابطه بر آن تأکید دارد، سهیم کردن کودکان 
در روند این خرید اســـت؛ اینکه آزادانه میان 
قفســـه‌های کتاب چرخی بزنند و لذت تورق 
کتاب‌ها و مشـــاهده تصاویر آنها را بچشـــند.

 

آشنایی کودکان با کتابخانه‌های عمومی
اســـدالله امرایی، نویسنده و مترجم باسابقه 

کشورمان، نه‌تنها بر اهمیت مراجعه کودکان 
و نوجوانـــان به کتابفروشـــی‌ها تأکیـــد دارد؛ 
بلکـــه به‌عنـــوان یـــک فعـــال فرهنگـــی کـــه 
ســـال‌های بی‌شـــماری از عمر کاری‌اش را در 
عرصه کتـــاب و در تعامل با جامعه کتابخوان 
ســـپری کرده اســـت، بـــه »ایـــران« می‌گوید: 
»من منکر اثرگذاری شـــور و اشـــتیاقی که در 
ایام برپایی چنین مناســـبت‌هایی بر جامعه 
حاکم می‌شـــود، نیستم. اما مســـأله مهم آن 
اســـت که اینهـــا کافی نیســـت. هرچند همه 
اینها در علاقه‌مند‌ســـازی بیشـــتر کـــودکان و 

نوجوانان به مطالعه اثـــر دارد.«
ایـــن منتقـــد و روزنامه‌نـــگار باســـابقه کـــه 
ترجمه آثاری از نویســـندگان شاخص جهان 
همچـــون، هاینریـــش بـــل و ایزابـــل آلنـــده 
را در کارنامـــه خـــود دارد، ادامـــه می‌دهـــد: 
»بـــرای افزایـــش ســـرانه مطالعـــه نیازمنـــد 
مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌هـــای کوتاه‌مدت 
و بلندمدت هســـتیم. بـــا این حـــال برپایی 
چنیـــن مناســـبت‌هایی بـــه دلیل شـــرایطی 
که بر جامعه حاکم می‌ســـازد توجـــه مردم را 
به کتاب و کتابفروشـــی‌ها جلـــب می‌کند.«
از مصادیـــق ایـــن گفتـــه امرایی می‌تـــوان به 
تغییراتـــی اشـــاره کـــرد که طـــی ایـــام برپایی 
نمایشـــگاه کتاب تهـــران در فضای شـــهری 
شاهد هســـتیم؛ بیلبوردها و تابلوهایی که در 
خیابان‌هـــا و اتوبان‌ها نصب شـــده و هریک 
به طریقی عابران را به مؤسســـه انتشاراتی یا 
کتاب خاصی دعـــوت می‌کنند. این تغییرات 
در برپایـــی رویدادهایی نظیر هفته کتاب نیز 
قابل مشـــاهده اســـت؛ هرچند که گســـتره 
کمتری را شاهد می‌شـــود و در اکثر مواقع به 
خیابان‌هایی همچون انقـــاب و کریم‌خان 
که راسته‌های مشـــهور کتابفروشی هستند 

محدود می‌شـــود.
امرایی در ادامه سخنان خود پیشنهادی هم 
بـــرای والدین جـــوان دارد. او می‌گوید: »با آن 
کـــه خودم در چنین روزهایی بیش از قبل به 
کتابفروشـــی‌ها می‌روم، اما توصیه‌ام به مادر 
و پدرهای جوان آن اســـت که حتماً به همراه 
فرزند خود ســـری بـــه کتابخانه‌های عمومی 

بزنند. واقعیت آن است که در شرایط فعلی، 
با توجه به افزایـــش قیمت‌هایی که در رابطه 
با کتاب‌های چاپی مشاهده می‌کنیم؛ دیگر 
کتاب خریدن کار راحتی نیســـت. حداقل به 
این طریـــق، کـــودکان یاد می‌گیرنـــد که غیر 
از خریـــد کتـــاب، راه‌هـــای دیگری هـــم برای 

دسترســـی راحت به کتاب وجود دارد.«
کیـــد  تأ هـــم  یـــی  مرا ا کـــه  ن‌گونـــه  هما
می‌کنـــد، مراجعـــه بـــه کتابخانـــه و امانـــت 
گرفتـــن آن نیز اقدامی اســـت که لازم اســـت 
بـــرای آن فرهنگ‌ســـازی شـــود. مخاطبـــان 
کـــودک و نوجـــوان امـــروز اگر از ســـن کم به 
کتابفروشـــی‌ها و کتابخانه‌ها مراجعه کنند، 
راه‌هـــای مختلف دسترســـی به کتـــاب را یاد 
می‌گیرنـــد. هرچنـــد که تجهیـــز کتابخانه‌ها 
و امروزی‌ســـازی حتـــی فضـــای آنهـــا و نحوه 
دسترســـی مخاطبان بـــه مخـــازن کتاب‌ها 
نیز مســـأله مهم دیگری اســـت کـــه متولیان 
کتابخانه‌های عمومی باید بـــه آن توجه ویژه 

داشـــته باشند.
 

در انتظار معجزه
محمدرضـــا شـــمس، نویســـنده و مترجـــم 
پیشکســـوت ادبیات کودک و نوجـــوان که در 
زمینـــه برپایی کارگاه‌های داستان‌نویســـی هم 
فعالیت دارد درباره اهمیت برپایی رویدادهای 
تقویمی کتـــاب محور بـــه »ایـــران« می‌گوید: 
»اینکه کودکان و نوجوانان از ســـن کم فرصتی 
برای حضور در فعالیت‌هـــای مرتبط با چنین 
ایامـــی پیدا کننـــد، بـــه کتابفروشـــی‌ها رفته 
و همـــراه بـــا والدین خـــود میان قفســـه‌های 
کتـــاب چرخـــی بزنند اتفـــاق خوبی اســـت. 
اتفاقـــاً اشـــتیاق آنـــان بـــه مطالعه را بیشـــتر 
هـــم می‌کنـــد، امـــا کافـــی نیســـت! نمی‌توان 
از آن انتظـــار معجـــزه داشـــت.« ایـــن مدرس 

داستان‌نویســـی ادامه می‌دهد: »اگر مسئولان 
بـــه معنـــای واقعی خواهـــان ترویـــج فرهنگ 
کتابخوانی و افزایش ســـرانه مطالعه هستند، 
به مجموعـــه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها نیاز اســـت؛ 
ایـــن برنامه‌ریزی‌ها باید از خانواده آغاز شـــود 
و در نظام آموزشـــی دنبال شده و سر و شکلی 
جدی‌تـــر پیـــدا کنـــد. این مـــوارد هـــم چیزی 
نیســـت که با چند پیشـــنهاد و اقدام مقطعی 
بـــه ســـرانجام دلخواهمـــان برســـد. ترویـــج 
کتابخوانی در مدارس، دعوت از نویســـندگان 
و مترجمان برای حضور در مدارس، اردوهای 
یک‌روزه بـــه مقصد حضور در کتابفروشـــی‌ها 
از جمله اقداماتی هســـتند که تأثیر خوبی بر 

مخاطبـــان موردنظـــر می‌گذارند.«
شمس، برپایی نشســـت‌ها و ویژه‌برنامه‌های 
هفته کتـــاب را هم مؤثـــر می‌دانـــد، اما تأکید 
می‌کند: »این نشســـت‌ها اگر همـــراه با عزمی 
ملی بـــرای نهادینه کردن فرهنـــگ مطالعه در 
میان خانواده‌ها و مدارس باشـــند، اثرگذاری 
دارند. بگذارید حـــالا که بحث هفته کتاب در 
میان اســـت، از مادرها و پدرها بخواهم که اگر 
فرزند‌شان را به کتابفروشـــی بردند، بگذارند 
کـــودک یا نوجوان‌شـــان کتاب انتخـــاب کرده 
و آن را بخـــرد. حتی اگر انتخـــاب خوبی نبود، 
بازهـــم بگذارند بـــه بهانه چنیـــن روزی لذت 
انتخـــاب را بـــه تنهایـــی بچشـــند. هرچند که 
برای جلوگیری از این کار هم می‌توانند پیشتر 
آموزش‌هـــای لازم را بـــه فرزنـــد خـــود بدهند، 

اینکه چـــه کتاب‌هایی خوب اســـت و چرا.«
بـــا آن کـــه اغلـــب اهالـــی کتـــاب بـــر اهمیت 
نهادینه کـــردن فرهنگ کتاب‌خوانـــی از نهاد 
خانـــواده و نظـــام آموزشـــی تأکید دارنـــد، اما 
همان‌طـــور کـــه نویســـندگان و مترجمانی که 
در ایـــن گزارش به ســـراغ آنان رفتیـــم، تأکید 
می‌کننـــد؛ از فرصت‌هایـــی کـــه طـــی برپایی 
ایامـــی نظیر هفتـــه کتاب فراهم می‌شـــود نیز 
نباید غفلت کرد؛ ایـــن روزها فرصت مغتنمی 
اســـت بـــرای آن کـــه خانواده‌هـــا بـــه همـــراه 
فرزندان خود ســـری به کتابفروشـــی‌ها بزنند 
و اوقاتـــی فرهنگـــی را بـــا خرید کتـــاب و تورق 

صفحـــات کتاب‌ها ســـپری کنند.

هفته کتاب به تنهایی معجزه نمی‌کند

با آن که اغلب 
اهالی کتاب 

بر اهمیت 
نهادینه کردن 

فرهنگ 
کتاب‌خوانی 

از نهاد 
خانواده و 

نظام آموزشی 
تأکید دارند از 
فرصت‌هایی 

که طی برپایی 
ایامی نظیر 

هفته کتاب 
فراهم می‌شود 

نیز نباید 
غفلت کرد

بررسی برخی کارکردهای مناسبت‌های تقویمی در گفت‌وگو با اهالی کتاب

اخبار

 جشنواره‌ها
به انجمن‌ها می‌روند

نـــادره رضایی، معـــاون امور هنری 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
با بهـــرام کلهرنیا، رئیـــس انجمن 
طراحـــان گرافیک ایـــران و رئیس 
شـــورای عالـــی خانـــه هنرمندان 
دیـــدار و دربـــاره وضعیـــت انجمن‌ 
گرافیک گفت‌وگـــو کردند. رضایی 
در ایـــن نشســـت بـــه تعامـــل بـــا 
هنرمنـــدان اشـــاره کـــرد و افزود: 
تـــاش ما ایـــن اســـت کـــه اعتبار 
از دســـت رفتـــه را بازگردانیـــم، 
چراکـــه معتقدیـــم با بـــزرگان هنر 
می‌شـــود کار‌های بزرگ انجام داد. 
هنرمندان سرمایه‌های ما هستند 
و با همین نگاه این مســـئولیت به 

من ســـپرده شـــده است.
او در ادامـــه گفـــت: دغدغـــه‌ من 
و  کاهـــش تصدی‌گـــری دولتـــی 
واســـپاری کار به انجمن‌هاســـت. 
قدرنادانســـتگی هنرمنـــدان روند 
کار را مختل کـــرده بـــود، از این‌رو 
به ایـــن نتیجه رســـیدیم کـــه باید 
تغییراتـــی در تعامل بـــا هنرمندان 
و انجمن‌هـــا داشـــته باشـــیم و کار 
را بـــه کاردان هـــر حـــوزه تخصصی 
بسپاریم. ما نهاد اجرایی نیستیم 
بلکه حمایتگر هنرمندان هستیم. 
در کنـــار مثبـــت بـــودن برگـــزاری 
جشـــنواره‌ها صرفاً نباید به عنوان 
معاونـــت برگزار‌کننده جشـــنواره 
شـــناخته شـــویم و در نهایت روی 
یک عـــدد و رقـــم بایســـتیم و آمار 
دهیم که ایـــن تعداد جشـــنواره را 
برگزار کرده‌ایم. مـــن بر این نظرم 
که جشـــنواره‌ها باید در انجمن‌ها 
برگـــزار شـــود، همان‌طـــور کـــه 
دوســـالانه‌های هنری را انجمن‌ها 
مدیریت و برگزار می‌کنند./فارس

 

»ناپلئون در باغ زردآلو« 
پروانه ساخت گرفت

در  فیلمســـازی  پروانـــه  شـــورای 
بـــا  اولیـــن جلســـه دوره جدیـــد 
ســـاخت ۶ فیلمنامه موافقت کرد. 
فیلمنامه‌هـــای »موســـیو کمـــال« 
بـــه تهیه‌کنندگـــی، کارگردانـــی و 
نویسندگی حسین قاسمی‌جامی، 
»ناتـــور دشـــت« بـــه تهیه‌کنندگی 
مهدی فرجی‌برزگر، کارگردانی سید 
محمدرضـــا خردمندان‌ســـعدی و 
نویسندگی حمید اکبری‌خامنه‌سر، 
»بـــاد وحشـــی« بـــه تهیه‌کنندگی 
ســـید ابراهیم عامریان، کارگردانی 
داوود خیـــام و نویســـندگی داوود 
خیام و علـــی زرنـــگار، »فاصله بین 
بـــه تهیه‌کنندگـــی،  دو شـــلیک« 
گی  یســـند نو و  نـــی  ا د گر ر کا
محمدرضـــا عـــرب، »ذوق مـــرگ« 
به تهیه‌کنندگی ســـاجده ســـرائی، 
کارگردانـــی ســـید داوود اطیابـــی و 
نویسندگی سید حسام فرهمندجو 
و لقمـــان خالدی و »ناپلئون در باغ 
زردآلو« بـــه تهیه‌کنندگی احســـان 
ظلی‌پـــور، کارگردانی و نویســـندگی 
حامـــد محمدی‌روزبهانی موافقت 
شورای پروانه فیلمسازی سینمایی 

را اخـــذ کردند./فـــارس
 

جایزه جشنواره  هانوی برای 
پیمان معادی

در مراســـم اختتامیـــه هفتمیـــن 
دوره جشـــنواره بین‌المللی هانوی، 
جایزه بزرگ جشنواره برای بهترین 
فیلـــم و همچنین جایـــزه بهترین 
کارگردانی به مجیدرضا مصطفوی و 
جایزه بهترین بازیگر مرد به پیمان 
معادی رســـید. پیمان معـــادی  به 
دلیـــل تداخـــل زمانـــی برگـــزاری 
جشـــنواره بـــا فیلمبـــرداری پـــروژه 
جدیـــد ســـینمایی‌اش در امریکا، 
نتوانســـت در جشـــنواره حضـــور 
ایـــن جشـــنواره  داشـــته باشـــد. 
١٧الـــی٢١ آبان‌ماه در شـــهر هانوی 

ویتنـــام برگزار شـــد./مهر

کمدی تازه پژمان در شبکه خانگیبوکر ۲۰۲۴ خالق »اوربیتال« را برگزیدتماشای اثر »فینچر« با توضیح  مهدی پاکدل

مهدی پاکدل فیلم سینمایی »مورد عجیب بنجامین باتن« 
ســـاخته دیوید فینچر را برای نابینایان توضیح‌دار کرد. گروه 
ســـوینا در تازه‌ترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم 
ســـینمایی »مورد عجیب بنجامین باتن« به کارگردانی دیوید 
فینچـــر را بـــا صدای مهـــدی پاکدل پنجشـــنبه ۲۴ آبـــان ماه 
منتشـــر می‌کند. این برنامه قســـمت ۳۹ از سینماکلاسیک 
سوینا اســـت که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود. نظارت 
متن و ضبط این فیلم به‌عهـــده کیوان کثیریان بوده و متن 

روایت آن را محدثه واعظی‌پور نوشته‌اســـت./مهر

»تگـــزاس ۳«، به تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان و هنرنمایی 
پژمان جمشـــیدی که در ادامه »تگزاس ۱ و ۲« ساخته شده 
اســـت، خرداد امســـال در ســـینماها اکران شـــد و حالا قرار 

اســـت در نمایش خانگی به اکران آنلاین برســـد.
تازه‌تریـــن کمـــدی مســـعود اطیابـــی کـــه بـــا فـــروش ۲۴۸ 
میلیاردی در ســـینماها، صدرنشـــین جدول فروش است، 
از امشـــب )۲۳ آبان( ســـاعت ۲۰ در فیلیمو اکران می‌شـــود.

گفتنی اســـت که »حمزه صالحی« نویسندگی این اثر کمدی 
را به‌عهده دارد./همشهری آنلاین

ســـامانتا هاروی، برای رمـــان کوتاهی با عنـــوان »اوربیتال« 
یا »مـــدار« به عنـــوان برنده جایـــزه بوکر ۲۰۲۴ معرفی شـــد 
تـــا جایـــزه ۵۰ هزار پونـــدی این رقابـــت را به نام خـــود کند. 
جایزه بوکر مهم‌تریـــن جایزه جهان برای یک اثر داســـتانی 
انگلیسی زبان اســـت. این جایزه به نویسندگانی از هر جای 
دنیا که به زبان انگلیســـی بنویسند و اثرشـــان در بریتانیا یا 
ایرلند منتشـــر شده باشـــد، تعلق می‌گیرد. بیش از ۵۰ سال 
اســـت که این جایزه اهدا می‌شـــود تا از اســـتعدادهای ادبی 

در ســـطح جهانی تجلیل کند./ مهر

مســـتند »می‌مات« بـــه کارگردانـــی محمدعلی 
رخشـــانی روایتـــی از مبـــارزه اســـت؛ مبـــارزه‌ای 
بر ســـر خاک بـــا نیـــروی اســـتعمارگری بـــه نام 
بریتانیـــا کـــه در جنگ جهانـــی اول با ســـودای 
پیونـــد زدن خـــاک ایـــران بـــه هند کـــه پیش‌تر 
تصاحب کرده بود وارد سیســـتان و بلوچستان 
می‌شـــود امـــا قـــوای مهاجـــم در این خطـــه در 
مقابـــل یـــک زن ســـپر می‌انـــدازد. »گل‌بی‌بی« 
قهرمـــان قصه »می‌مـــات«، زنی بلوچ اســـت که 
بســـیار جلوتر از زمان خویـــش زندگی می‌کند. 
همســـری دلاور دارد و خود از طبابت، سخنوری 
و سیاســـت بهره می‌بـــرد. ایـــن ویژگی‌ها باعث 
می‌شـــود  گل‌بی‌بی بـــا کاریزمـــای ذاتـــی، زمام 

زندگـــی خـــود و مردمانش را در دســـت گرفته و 
در رویارویـــی با ژنرالی انگلیســـی با نـــام »دایر« 
خواســـته‌های ملی‌اش را تحمیل کند. در سال 
1916 و زمانـــی که جنگ جهانـــی اول در جریان 
اســـت، انگلیســـی‌ها تلاش می‌کنند از منطقه 
خـــاش در سیســـتان و بلوچســـتان وارد ایـــران 
شده و استمراری بر کشورگشایی‌هایشان داشته 
باشـــند و راهرویـــی را خلـــق کنند کـــه از هند تا 
افغانســـتان ادامه داشته باشد؛ تجربیات موفق 
گذشـــته بخصوص اســـتعمار هند، این توهم را 
برایشان برجســـته ســـاخته که می‌توانند طول 
مستعمراتشـــان را به وســـعت جهان گســـترده 
کننـــد. مـــردم بلـــوچ امـــا نقطـــه‌ پایانی بـــر این 
خیـــال خام می‌گذارنـــد و با همت مـــردم بومی 
که تحـــت هدایـــت شـــیرزنی به نـــام گل‌بی‌بی 
قـــرار داشـــتند، اســـرای بلـــوچ را آزاد می‌کنند و 
شکســـت انگلســـتان را رقم می‌زنند. »می‌مات« 
اثـــری در اهمیت عشـــق بـــه میهن اســـت و در 

راســـتای این هـــدف یـــک قهرمان خـــوب را در 
دل یـــک جغرافیای خاص انتخاب کرده اســـت 
و داســـتانش را روایـــت می‌کنـــد. فیلمبـــرداری 
قابل قبول، تدوین منطقی، اســـتفاده از راویان 
بومی زنده بـــرای نقل تاریخ شـــفاهی، پر کردن 
جاهای خالی با تکیه بـــر دانش روز و بهره‌گیری 
از انیمیشن و هوش مصنوعی، همه مؤلفه‌هایی 
است که فیلمســـاز از آنان بهره می‌گیرد تا اثری 
تماشایی را خلق کند. »می‌مات« گرچه در ابتدا 
بـــا ارائه تصویر زنی با پوشـــش محلـــی قوم بلوچ 
و قاب‌هایی بـــاز از جغرافیای بکر جنوب‌شـــرق 
ایـــران شـــروع می‌شـــود و ایـــن ذهنیـــت را بـــه 
مخاطب می‌دهد که قرار اســـت با یک مســـتند 
گردشـــگری و احتمالاً عاشـــقانه مواجه شـــود، 
امـــا با ارائـــه مســـتندات تاریخـــی و سیاســـی از 
رشـــادت‌های مـــردم ایـــن منطقـــه، مخاطب را 
غافلگیر می‌کند؛ اطلاعاتی کـــه بخصوص برای 
مـــردم ایران در معنای عام )جـــدای از بومیان و 

محلی‌هایی که این تاریخی شـــفاهی را شـــنیده 
و آن را در داســـتان‌های فولکلوریـــک و اشـــعار و 
ادبیاتشـــان بازتاب داده‌اند( تازه و شگفت‌انگیز 
است. تماشای مســـتند »می‌مات« که اولین‌بار 
ســـال گذشته در جشـــنواره »ســـینما‌حقیقت« 
رونمایی شـــد، دلنشین اســـت چراکه در خلال 
بـــه تصویـــر کشـــیدن قاب‌بندی‌هـــای رنگارنگ 
از جغرافیـــای کمتر شناخته‌شـــده سیســـتان و 
بلوچســـتان یک حماســـه ملی را ورق می‌زند که 
کمتر کسی آن را شـــنیده و می‌داند؛ حماسه‌ای 
که غـــرور ملی را برمی‌انگیزد و مـــا را با قهرمانان 
ناشناخته‌مان آشـــنا می‌کند. اهمیت ساخت و 
تماشای آثاری چون مســـتند »می‌مات« به ویژه 
در روزهایی که بحـــث اهمیت حفاظت از مرز و 
بوم بـــار دیگر به موضوعی داغ بـــرای ما ایرانیان 
بدل شـــده بســـیار مهم اســـت چـــرا که یـــادآور 
قهرمانانی اســـت که از جانشـــان گـــذر کرده‌اند 

تا وطن، وطـــن بماند.
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